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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو
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نمایش رنج، پالایش روح
قصاص هنگام جنايت؛ نمايشی با هنرنمايی قربانیان اسیدپاشی

بازی کردن نقشی 
که در زندگی 

خودمان اتفاق 
افتاده حس و حال 

عجیبی دارد. اولین 
بار که متن بعد از 

چند ماه تکمیل 
شد و قسمت های 

نهایی اش را 
که اوج کار بود 

می خواندیم همه 
گریه می کردیم. 

الان در اجرا هم آن 
دیالوگ ها خیلی 
تأثیر گذار است. 

اوایل اجرا از الان 
سخت تر بود؛ اینکه 

بخواهیم دائم 
داستانی را مرور 

کنیم که خیلی شبیه 
داستان زندگی  
خودمان است

»نه سلاح سرده، نه گرم، نه دود می کنه، 
نه شــعله داره اما می سوزونه.« قصاص 
هنگام جنایت داستان زندگی الهه و مادر 
اوست. اما این نمایش تنها قصه زندگی 
آنها نیســت، قصه زندگی همــه آنهایی 
اســت که اســید زندگی شــان  را آب کرد و 
تغییر داد. اسید نه تنها حفره هایی پاک 
نشــدنی روی صورت قربانیان می گذارد 
،کــه مغاک هایــی عمیــق در روح و روان  
آنهــا حفــر می کنــد. می خواهنــد مــردم 
بداننــد کــه آنهــا بــا همــه دردهایشــان 
همچنــان زنده انــد و با صورتی ســوخته 

می توانند کنار دیگران زندگی کنند.
جنایــت«  هنــگام  »قصــاص  نمایــش 
بــا هنرنمایــی ســه قربانی اســید پاشــی 
روز دهــم اســفند مــاه روی صحنه رفت 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  آن  اجــرای  و 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی تا 

بیست و هشتم همین ماه ادامه دارد.
محســن مرتضوی، عضو هیــأت مدیره 
انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی 
یکــی از بازیگــران این نمایش اســت. او 
خود چند سال پیش قربانی اسید پاشی 
یکــی از همکارانــش شــد؛ حادثــه ای که 
برای همیشــه مســیر زندگی او را عوض 
کرد. محســن در این تئاتــر نقش نیما را 
بــازی می کنــد. او از تجربه هــای نابی که 
از بــازی در این نمایش به دســت آورده 
شــروع  پارســال  را  »تمریــن  می گویــد: 
کردیــم و اصلًا قرار نبــود کارمان به اجرا 
برســد. قــرار بــود ایــن تمریــن کارگاهی 
باشــد برای خودبــاوری و بچه هــا تنها با 
شــرکت در آن حالشــان خوب شــود و از 
انــزوا دربیاینــد. 15 نفــر از بچه هــا بــرای 
شرکت در این کارگاه که به همت انجمن 
برگزار شد ثبت نام کردند، تمرین واقعاً 

مؤثــری بود. قبــل از کارهمه ما از زندگی 
قبلــی می گفتیــم و بــا ایــن داســتان ها 
می خندیدیــم و گریــه می کردیــم ،بعد 
بازیگــری  تســت  و  می کردیــم  ورزش 
می دادیــم و کتــاب می خواندیــم و روی 
کار می کردیــم. خیلــی  تلفــظ حــروف 
اوقــات بچه هــا به خاطــر ســوختگی در 
ناحیه بینی و دهان نمی توانستند برخی 
حــروف را خوب تلفظ کننــد. به هرحال 
تمرین ســختی بــود مثلًا مــن فهمیدم 
یکی از حروف را اصلًا نمی توانم به زبان 
بیاورم یعنی خیلی از مشکلات را موقع 
تمریــن فهمیدیــم و رویــش کار کردیم 
تــا اینکه آقــای رحیمی کارگــردان تئاتر، 
متنی را پیشــنهاد داد که تمرین روی آن 

را شروع کردیم.«
 بچه هــا بــا متــن نمایــش کم کم  آشــنا 
شــدند و قرار شــد تئاتر چهار شخصیت 
اصلــی داشــته باشــد. نیمــا، الهــه، آرزو 
و معصومــه. بچه هــا می دانســتند ایــن 
نمایش داســتان زندگی آنها نیســت اما 
چرا هر تکه حال شان را دگرگون می کرد؟ 
چــرا هــر قســمت برایشــان آشــنا بــود؟ 
انگار بخشــی از زندگی خودشان. خیلی 
وقت هــا بچه ها با این متن گریه  و آنقدر 
تمرین کردند که در نهایت از میان شان 
چهار بازیگر اصلی انتخاب شد. سه نفر 
از قربانیان اسیدپاشی نقش های اصلی 
را برعهــده گرفتنــد. محســن مرتضوی 
نیما شــد، الهام ســلطانی الهــه و مریم 
برعهــده  را  معصومــه  نقــش  زمانــی 
گرفت و نقش آرزو را بازیگری به صورت 

افتخاری بازی کرد.
محســن می گویــد: »در ایــن یــک ســال 
هفته ای دو ســه جلسه تمرین کردیم. با 
همه سختی هایی که داشتیم بالاخره در 
نقش ها جا افتادیــم بویژه نقش من که 
خیلی ســخت بود. من نقش یک اسید 

پاش را داشتم و این برای من که قربانی 
اسیدپاشــی ام واقعاً ســخت بود، چراکه 
دقیقاً نقطه مقابل روحیات من بود. من 
اصلًا روحیات نیما را ندارم. واقعاً چطور 
کسی می تواند روی دیگران اسید بپاشد؟ 
هنوزهــم با خــودم می گویــم کاش نیما 
اسید نمی پاشید. کاش تصمیم دیگری 
می گرفت اما انتخاب نیمای نمایش ما 

اسید بود.
مــن امیــدوارم همــه این کارهــا موجب 
شــود بچه هــای قربانــی از خانــه بیرون 
کــه صورتشــان دیــده  ایــن  از  و  بیاینــد 
می شــود، نترســند. مــا یــک وقت هایی 
به خاطــر صورت مــان از طــرف مــردم 
وقت هایــی  یــک  می شــویم؛  قضــاوت 
باعث ترس یا شکرگزاری شان می شویم 
امــا ما نبایــد از همه اینها بترســیم. دعا 
می کنم با اجرای این تئاتر یک نفر کمتر 
قربانی اسیدپاشــی شود. ما می خواهیم 
با این کار صدایمان را به مردم برسانیم 
و بگوییــم ما هســتیم و زندگی می کنیم 
شــهروندیم.  هنــوز  و  داریــم  هویــت  و 
امیدواریم از این به بعد کسی در انجمن 
ما را نزند و همگی به فهمی برســیم که 
بتوانیم مشکلات را با گفت و گو حل کنیم 

نه با اسید یا هر خشونت دیگری.«
الهــام ســلطانی بازیگــر نقــش الهــه در 
دنیــای واقعــی دو ســال پیــش قربانــی 
او  شــد.  ســابقش  همســر  اسیدپاشــی 
می گویــد: »بــازی کــردن نقشــی کــه در 
زندگــی خودمــان اتفــاق افتــاده حس و 
حال عجیبی دارد. اولین بار که متن بعد 
از چنــد ماه تکمیل شــد و قســمت های 
نهایی اش را که اوج کار بود می خواندیم 
همه گریــه می کردیــم. الان در اجرا هم 
آن دیالوگ هــا خیلــی تأثیر گذار اســت. 
اوایــل اجــرا از الان ســخت تر بــود؛ اینکه 
بخواهیــم دائم داســتانی را مــرور کنیم 

که خیلی شبیه داستان زندگی  خودمان 
اســت. بویــژه برای مــن که این داســتان 
خیلــی شــبیه داســتان زندگــی خــودم 
اســت. کســی که قربانی این اتفاق شده 
تلاش می کنــد در زندگــی واقعی حس 
و حــال آن لحظه را فرامــوش کند. اما با 
اجــرای این نقش ما دائم مجبور بودیم 
بــه گذشــته و حــال و هوایــش برگردیم، 
همه اینها برای من سخت بود. من یکی 
از کســانی بودم که با نقشــم هم مشکل 
داشــتم انگار می خواســتم عدالتی را که 
خودم در زندگی واقعی به آن نرسیده ام 
الهه در دنیای نمایش ببیند و حس کند 
اما بعد فهمیدم تئاتر ماهیت خودش را 
دارد و نباید آن را با زندگی واقعی قیاس 
کنم. قسمت سخت دیگرماجرا هم این 
بود که ما نباید چیزی را به مخاطب القاء 
می کردیم؛ یعنی ما باید از روزهای خوب 
شــروع می کردیــم و بــا حــس خــوب به 
روزهای تلخ و احساس تلخ می رسیدیم 
و چــون هیچکــدام کاراصلی مــان تئاتــر 

نبود دشــوار بــود. اما مــدام در تمرین ها 
بهتر شــدیم و سعی کردیم با اتفاقی که 
در عالم واقع برایمان افتاده با نقشی که 

داریم فاصله بگیریم.«
 الهام امیدوار است که مردم با دیدن این 
نمایش متوجه شوند آدم هایی هستند 
که در این جامعه این اتفاق تلخ برایشان 
افتــاده، چون خیلی از مردم حتی از این 
اتفاق ها بی خبرنــد و نمی دانند انجمن 
قربانیــان اسیدپاشــی 150 عضــو دارد و 
همچنان هر سال تعداد زیادی، قربانی 
ایــن اتفاق می شــوند و تعــدادی هم به 
اعضای انجمــن می پیوندند و خیلی ها 
هم با شــرایط ســخت زندگــی می کنند 
و با ســختی های این حادثه تلــخ روزگار 
می گذراننــد. شــاید بعــد از دیــدن ایــن 
نمایش مردم به آنهــا فکر کنند و اینکه 
چطور زندگی می کنند. شــاید این اتفاق 
باعــث شــد آدم هایی مثــل او دوباره به 
جامعه برگردند و مشکلات شان دیده و 

حرف شان شنیده شود.

جــواد رحیمی، کارگــردان ایــن نمایش 
می گویــد: »اولیــن بــار کــه قصــه بچه ها 
و دغدغه های شــان را شــنیدم متوجــه 
شــدم دوست دارند دیده شــوند. از آنها 
خواســتیم کارگاهی در انجمن بگذاریم 
تا علاقه مندان به بازیگری در آن شرکت 
کنند. 10 نفری اعلام آمادگی کردند. اول 
با قصه نویســی و داستان نویســی شروع 
کردیم. بعد سراغ تمرین های بازیگری، 
بدن و بیان رفتیم. بعد از گذشت مدتی 
برخــی از بچه هــا از مــا جــدا شــدند. در 
نهایــت قصه ای نوشــتم و داســتانی که 
نمی خواســتم دقیقاً قصــه زندگی خود 
آنها باشــد تــا کمتــر ناراحت شــان کند. 
سبک کار رئالیستی و واقع گرایانه است؛ 
قصــه زنی که توســط همســر ســابقش 
اسید پاشی می شــود اما در همین حین 
مادرهــم مــورد حملــه قــرار می گیــرد. 
مشــخص  کــه  اســت  جــوری  داســتان 
نکردیم مقصر کیست و بیشتر یک نقد 

اجتماعی است.«

بــه گفتــه رحیمــی در روزهــای تمریــن 
حال بچه هــا خوب بــود؛ می خندیدند و 
خوشــحال بودند. ســختی هایی هم بود 
کــه او نمی توانســت به شــکلی حرفه ای 
کار کنــد؛ چراکه بــا علاقه مندانی تمرین 
می کرد کــه اغلب  در زندگــی حتی تئاتر 

هم ندیده بودند.
 رحیمی تأکید می کنــد: »خیلی ها حتی 
نمی دانند چنین فجایعی در جامعه رخ 
می دهد و کسی به فکر آنهایی که قربانی 
ایــن خشــونت شــده اند، نیســت. مردم 
بــا ایــن دســت کارها بیشــتر بــا قربانیان 

اسیدپاشی آشنا می شوند.«
این نمایش برای اولین بار در جشــنواره 
تئاتــر اســتان تهران اجــرا شــد. قربانیان 
اســید پاشــی امیدوارنــد بــا اجــرای ایــن 
نمایــش دوبــاره بــه جامعــه بازگردند و 
تعداد بیشــتری از مردم بداننــد که آنها 
هنــوز هســتند، آنهــا تأکیــد می کننــد که 
اسید جسم شان را سوزانده اما نتوانسته 

ناامیدشان کند.

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس


